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  اصول وفروع احكام باب و بهاء؛

 دليل ديگري بر بطلان آنها
  

  اصول وفروع در اديان
ام عملي تشكيل شده است، قـسمت اول مربـوط بـه ريـشه     هر دين وآييني از اصول اعتقادات وفروع احك    

هاي دين،وايمان واعتقادهاي قلبي است مانند خداشناسي،پيغمبر شناسي، امام شناسي واعتقـاد بـه معـاد،                
قسمت دوم مربوط به فروع عملي واحكام ومسائل و وظايف پيـروان ديـن در آداب ورسـوم،عبادات ،داد                   

  .است. . . وستدها  و 
ين واقعي وحقيقي، دين وآيينـي اسـت كـه در بحـث هـاي اعتقـادي واصـولي، داراي مبـاني                      يك دين وآي  

محكم، استوار ،عقل پسندو خلل ناپذير باشد و از نظر احكام وفروعات نيز برمبناي عقل ومنطـق ودور از                   
هر گونه پيرايه وخرافه بوده وكاملا قابـل عمـل وسـعادت آور ونجـات بخـش باشـد، از ايـن رو يكـي از                          

ترين راه هاي شناخت دين وبه دست آوردن آيين درست درميان آيين ها،بررسي اصول وفروع ديـن                 به
  .وآيين است

اينك ما در اينجا با توجه به اصول اعتقادات وفروع واحكام اسلام،نظري به اصول وفروع مرام بابي گـري                   
 مـرام بـابي گـري وبهـائي         وبهائي گري مي كنيم تا از اين رهگذر نيز به پوشالي بودن،تهي بودن وپـوچي              

  .گري پي ببريم
  

  خدا از نظر اسلام وباب وبهاء
در اسلام خدا وجودي است يكتا وبي همتا،هيچ گونه شبيه ونظيري ندارد، وهـر چيـزي را كـه انـسان بـه                        
عنوان خدا در ذهن خود تصور كند، آن مخلوق است، خدا قابل تـصور نيـست واز تمـام عيـوب ونـواقص                       

رزه اسلام با بت پرستي وخرافه پرستي در سر لوحه برنامه اش بوده ونخستين اعلام               پاك ومنزه است،مبا  
  :اسلام اين بود كه
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  ».قولوُا لا اله االلهَ تُفلحوا؛بگوئيد نيست معبودي جز خداي يكتا وبي همتا تا رستگار شويد« 
وتـوأم بـا موهومـات بـت     اما از نظرباب وبهاء وپيروانشان ،خـدا در دره تـاريكي از افـسانه هـا فرورفتـه،                 

 -1(پرستي وبا بافندگي هاي تهي وبي اساس آميخته شده است تا آنجا كه گاهي خدا در زندان مي افتـد،                   
اسمع ما يوحي من شطر البلاء علي بقعه المحنة والابتلاء          : گويد286چنان كه حسينعلي در كتاب مبين،ص     

چنـان  (خدا از نظر باب وبهاء    ) ونه كه قبلا ذكر شد    همان گ (من صدر القضاءانه لا اله الا انا المسجون الفريد        
خودشان هستند،وتمام موجودات، مخلـوق آن هـا مـي باشـند،تا آنجـا كـه                )كه قبلا ادعاهاي آنها را گفتيم     

  :خود،خدا مي سازند ومي آفرينند،چنان كه بهاء در قصيده ورقائيه گويد
تّشح امري  تّألهن ركلُ  الرُبو        كلُ الالُوُه م وتبن طّفحْ حكمي تّربب  م  

يعنــي همــه خــدايان از آثــار فرمــانم خــدا شــدند وهمــه پروردگــاران از لبريــزي حكــم مــن پروردگــار  
نيامـده بلكـه    »الـوه «بر وزن » اله« قابل توجه اين كه اصلا جمع      -254،ص1 مكاتيب عبدالبهاء،ج  -2.(گشتند

  !)جمع بسته است» الوه «است،ولي حسينعلي بهاء ،اله را در اين شعر به» آله«جمع آن 
ويكتـايي خـدا را   » فرديـت «ميرزا علي محمد باب نيز در دلائل السبعه خود،قريب دو صفحه تمـام مـشتقا        

  :اورده ولي براي اين كه به خدايي خود لطمه وارد نشود،در آخر گويد
  ».لتؤُتينَ الفرديه من تشاء؛ البته به هر كس بخواهي فرديت را عطا مي كني«

  !؟. . .فرد محض ويكتاي صرف هست،چگونه مي شود فرديت خودرا به ديگري بدهداگر خدا 

*   *   *  
  

  نبوت از نظر اسلام وباب وبهاء
پيغمبر از نظر اسلام بنده وبشري است مانند ساير بشرها،تنها امتيازي كه دارد از جانـب خدابـه سـوي او       

يست، وپيش از او هم پيـامبراني آمـده         از نظر اسلام شخصي جز فرستاده خدا ن       ) ص(وحي مي شود،محمد  
  )142: آل عمران-1.( ورفته اند، او هم مثل سايرين خواهد رفت

نبوت در اسلام به معني آمدن مربيان لايق وراهنمايان شايسته وآگـاه و مجهـز بـه بـراهين واسـتدلال از                      
آن ها مـي آينـد      طرف خدا براي نجات انسان ها از چنگال جهل و خرافات وهوس ها وآلودگي ها است،                 

  ...تا انسان را به هدف از خلقت خود رهنمون شوند وآنان را به سوي قلعه كمال از هر نظر هدايت نمايند
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پيامبران از نظر اسلام داراي احكام وقوانيني نجات بخش وكاملا حساب شده ومنطقـي هـستند،كه انـسان           
دهند وپس از شناخت راه سـعادت ،آن را         ها،در پرتو آن قوانين واحكام،مي توانند راه و چاه را تشخيص            

  .بپيمايند
ولي نبوت در آيين باب وبها، مساوي است بـا يـك مـشت بافنـدگي واراجيـف وپريـشان گـويي وافـسانه             

  . . .وسخن پراكني هاي مضحك وبي اساس، وسرانجام تناقض گويي
كه بـالاتر از آنهـا قلمـداد        بل)ع(باب وبهاء خودرا در رديف پيامبراني مانند موسي وعيسي وابراهيم و نوح             

مي كنند، ولي غير از گمراهي واضلال ،هيچ گونه نجـات وروزنـه سـعادتي در گفتـار وبرنامـه هـاي آنهـا                         
اسـت،وزماني  ) عليه السلام( ورجعت مسيح) ع(نيست،نبوت آن ها گاهي به معني رجعت چهارده معصوم         

به وجود آمده انـد،تمايل بـه غـرب دارنـد،           ) سرزمين پيامبران ( توأم با خدايي است ،وبا اين كه در شرق        
  .وبرداشت كارشان اين است كه اگر بتوانند شرق را به غرب بفروشند

ولي چون عاجز از تكميل آن مـي شـود، وصـيت مـي         (!) باب در نبوت خود كتابي به نام بيان نازل مي كند          
ي نبوت مي كند،وصيت باب     كند بقيه آن را يحيي صبح ازل جانشينش تكميل نمايد، بعد هم كه بهاء ادعا              

را ناديده گرفته با برادرش يحيي جاروجنجال به پا مي كند، وحتي به دست او مسموم مـي شـود، بعـد از                        
سـر رياسـت نـزاع وكـشمش        ) غصن اكبر (ومحمد علي   ) غصن اعظم (بهاء هم بين پسرانش عباس افندي     

  .چنان كه قبلا به طور مشروح خاطر نشان گرديد. . . پديد مي آيد
ستورها واحكامي هم كه اين پيامبران استعمار ساخته،مي آورنـد چنـان كـه خاطرنـشان مـي شـود، جـز                  د

 براي توضيح بيـشتر در ايـن مـورد بـه كتـاب محاكمـه                -1.(مشتي مطالب بي اساس وپوچ ديگري نيست      
  .) به بعد مراجعه شود47وبررسي باب وبهاء ،جلد اول،از صفحه 

  

  )ص(مسأله خاتميت پيامبر اسلام
بـه طـور عجيبـي مـي        » فرائـد «اب وبهاء وپيروانشان،به خصوص ميرزا ابوالفضل گلپايگاني مؤلـف كتـاب            ب

بعدا به عنوان مشت    (كوشند كه از آيات قرآن وروايات اسلامي بر حقانيت خود به اصطلاح استدلال كنند             
  .»نمونه خروار چند نمونه از استدلال هاي آن ها را ذكر خواهيم كرد

آيات قرآن براي حقانيت خود متمسك مي شوند،واز روايات اسلامي اسـتمداد مـي طلبنـد،                به آنها كه به     
مي گوييم هر كسي كـه مختـصر آشـنايي بـا اسـلام و قـرآن واحاديـث پيـشوايان اسـلامي دارد،موضـوع                         

وآخرين كتاب آسماني بـودن قـرآن را از ضـروريات و            ) ص(خاتميت وآخرين پيامبر بودن پيامبر اسلام     
م مي داند،ودر آن هيچ گونه شك وترديد در اسلام وميـان مـسلمين نمـي بينـد،تمام فرقـه                    مسلمات اسلا 
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هاي مسلمين به اتفاق واجماع معتقدند كه آيين اسلام كامل وآخرين آيين است كه از طـرف خـدا نـازل                     
ي شده وتا روز قيامت جاويد است،وپيغمبر اسلام آخرين پيامبر مي باشد،واصولا از نظـر اسـلام ديـن يك ـ                  

اسـت آيـين ديگـري بـراي بـشر          » اسـلام «است واز روز نخست خداوند جز يك آيين كه آن هـم آيـين               
اصول شـرايع قبـل از اسـلام بـا اصـول            ) 19-آل عمران ( انَ الدينْ عنداالله الاسلام    -2( تشريع نكرده است  

ه در پاره اي از     اسلام تفاوتي ندارد ودر حقيقت همه شرايع آسماني شريعت واحدي هستند، نهايت اين ك             
احكام وفروعات تفـاوت هـايي ديـده مـي شـود كـه آن هـم براثـر تكامـل اجتماعـات بـشري وپيـدايش               

بـراي بـشر   ) ص(نيازمندي هاي روز افزون تكامل يافته،و سرانجام به وسيله خاتم پيامبران  پيامبر اسـلام       
 كـه از دبـستان شـروع        عرضه شده است وبه عبارت ديگر اين آيين ها بسان كلاس هاي مختلفي هستند             

  .وبه دوره دكترا وختم تحصيل ،مننتهي گردد
  

  قرآن ومسأله خاتميت
وآخـرين  ) ص(پيـامبر اسـلام   )آخرين پيامبر بـودن   (صرف نظر از ضروري بودن واجماعي بودن خاتميت         

دين بودن،دين اسلام،از نظر تمام علما و دانشمندان اسلامي،قرآن كه بزرگ تـرين ومحكـم تـرين سـند                   
  .وآيين او تصريح نموده است) ص(سلمانان است،در موارد متعددي به خاتم بودن پيامبر اسلامقوي م

  :از جمله چنين مي خوانيم
اّ ليْوم اكّملت لّكم دينْكم و اّتْممت عليّكم نعمتي و رضيت لّكم الاسـلام دينـأ؛امروز ديـن شـما را بـه حـد                       «

) جهـان بـشريت   (ام نمودم وخوشـنود شـدم كـه اسـلام ديـن شـما             كمال رسانده ونعمت خودرا بر شما تم      
  )3: مائده-1( ».باشد

  :از جمله مي خوانيم
و تّمت كلْمة ربك صدقأ وعدلا لا مبدلّ لكلماته؛ سخن درست و موزون پروردگـارت تمـام شـد،كس را                    « 

  )115: انعام -2(»توانايي تغيير دادن آنها نيست
 سوره فرقـان    1 سوره نحل و   89 سوره بني اسرائيل ،و      88 سوره فصلت،و  41 مانند   وآيات ديگر از قرآن   

  . . .  آل عمران و 7 و79 انعام و114 سوره بقره و 106و 
  .براين مطلب دلالت دارند

  : سوره احزاب است آنجا كه مي خوانيم40روشن ترين آيه دراين مورد آيه 
 »       كم ون رِجالد مد اّبا اّحميما؛ محمـد        ما كانْ محلكانْ االلهُ بِكل شيّء ع النبَيينْ و خاتّم سولّ االلهِ ون رص(لك (

  ».پدر هيچ يك از مردان شما نيست، او رسول خدا وخاتم پيامبران است، خداوند به هر چيزي دانا است
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رب توضيح داده شود، خاتم در لغت ع ـ      » خاتم«براي روشن شدن مفاد اين آيه لازم است كه پيرامون لفظ          
به چيزي گفته مي شود كه با آن آخر نامه مهر مي گردد، در زمان گذشته مهر انسان جاي گزين امضاي                     
او بود، وهم اكنون اسناد ونامه هاي مهم را علاوه بر امضاء مهر نيز مي كنند،ودر دوايـر دولتـي ومقامـات                      

وه بـر ايـن كـه گـواه بـر           رسمي، مهر اداره هنوز موقعيت خود را حفظ كرده است،مهر نامه ويا سـند عـلا               
صحت انتساب آن را به دارنده مهر است،خود دليل بر ختم وپايان يافتن نامه وسند به شمار مي رود،ودر                   
نتيجه محتويات نامه ويا سند تا آنجا اعتبار دارد كه در محدوده مهر قرار گيـرد وچيـزي كـه از خـارج از            

  .حب مهر نداردمحدوده مهر باشد از اعتبار ساقط بوده وربطي به صا
 در لغـت    -1( خاتم يعني چيزي كه با آن نامه ها واسناد ودفاتر وظروف مهر مي شـد              :كوتاه سخن آن كه   

چيزي كه با آن نامه يا سند وغيـره مهـر مـي             ( » ما يختم به  « عرب ودر گفتار مفسرين واژه خاتم به معني       
  :اريف ارباب لغت مي پردازيممي باشد، در اينجا به عنوان نمونه با گفتار چند نفر از مع) شود

الخاتم،والخـاتم هوالـذي خـتم النبـوه        ) ص(ومن اسمائه « :گويد) 267، ص 8ج  (زبيدي در تاريخ العروس     
  ».خاتم الانبيا) ص(خاتمه الشيء ،آخر ومحمد« :جوهري ئر صحاح اللغه گويد» .بمجيئه

  .»ئهخاتم النبيين ختم النبوه تممها بمجي« :راغب اصفهاني در مفردات گويد
ــرب    ــسان الع ــي در ل ــور افريق ــن منظ ــد)164، ص12ج (اي ــه   « :گوي ــييء وخاتمته،عاقبت ــل ش ــاتم ك خ

» خـاتم «اگر در زبان عرب بـه انگـشتر         . . .)وآخره،واختتمت الشييءنقيض افتتحته وخاتمه السوره آخرها     
 رسـمي  گويند براي اين است كه در گذشته مهر آنان انگشتر بود،وسلاطين وشـيوخ قبايـل، نامـه واسـناد     

 مقدمـه ايـن   -2.( خود را با انگشتر خود كه معمـولا نـام شـخص در آن حـك مـي شـد مهـر مـي كردنـد                   
  )220، ص10خلدون،ج

تصميم گرفت كه دعوت خودرا گسترش دهد وبـا پادشـاهان وزمامـداران             ) ص(هنگامي كه پيغمبر اكرم   
حـك گـردد،وي   » رسول االلهمحمد «وقت مكاتبه نمايد، دستور داد كه انگشتري برايش بسازند كه در آن             

  )258،ص 1 طبقات كبري،ج-3.(تمام نامه هاي خود را با آن انگشتر مهر مي كرد
انگشتر نيست بلكه مفـاد اولـي آن همـان وسـيله اي اسـت كـه بـا آن نامـه                »خاتم  «بنابراين معني ابتدايي    

ت كـه بـا آمـدن او        شخـصيتي اس ـ  ) ص(محمد  « :واسناد را مهر مي كنند،روي اين بيان، آيه فوق مي گويد          
درهاي نبوت كه از زمان حضرت آدم تا زمان وي به روي بشر باز بود،مهر وبسته شد،واين فيض الهي بر                  

  »اثر بي نيازي جامعه انساني از پيامبر ودين جديد به پايان رسيد،وپيمبري پس ازوي نخواهد آمد
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  تصرف ناروا در معني خاتم
خـاتم  «ست كه بعضي از پيروان فرقه ضـاله بهـائي در بـاره              عجيب وخنده آور تصرف مضحك وناروايي ا      

انجام داده است، آنجا كه خاتم را به معنـي انگـشتر گرفتـه وگفتـه چـون انگـشتر زينـت دسـت                        » النبيين
نيز زينت پيامبران بود،در صورتي كـه هـيچ گـاه در لغـت عـرب لفـظ                  ) ص(حساب مي شود،پيامبر اسلام   

،ودر تفـسير قـرآن حـق نـداريم از پـيش خـود بـراي لغتـي معنـايي                    خاتم كنايه از زينت بـه كـار نرفتـه           
ص (بتراشيم،اين تفسير به قدري خنك است كه حتـي حـسينعلي بهـاء ناچـار شـده در كتـاب اشـراقات                       

چنـان كـه عـين عبـارت او را در چنـد             (همان معني صحيح را بگيرد واين معني نـاروا را رهـا سـازد             )292
  »صفحه بعد ذكر خواهيم كرد

  .قرن همه مسلمين از اين لفظ همان خاتميت وآخر بودن را فهميده اندچهارده 
) ص(تصرف نا به جاي ديگر اين كه بعضي خاتم را به معني مهر گرفته اند با اين توجيه كه پيغمبر اسلام                    

تصديق كننده پيامبران قبل است،همان گونه كه مهر مضامين يك نامه اي را تصديق مي كند، اين تفـسير   
ي اساس چون تفسير قبل است، زيرا درست است كه مهر تصديق كننده نامه است،ولي در لغـت                  نيز در ب  

عرب سابقه ندارد كه به شواهد وگواه كه نامه اي را امضا كـرده بگوينـد او خـاتم اسـت، گذشـته از ايـن                          
يـامبر  نيست،هر پيامبر بعدي نه تنها تـصديق كننـده پ         ) ص(،تصديق پيامبران از ويژگي هاي پيامبر اسلام      

 اقتبـاس   -1.( قبل است،بلكه تصديق كننده تمام انبيا است، چنان كه در قرآن اين مطلب بيان شده است               
 ،در مورد بحث كامل در ايـن بـاره بـه كتـاب              137-126،ص1وتلخيص از كتاب پرسش ها وپاسخ ها،ج      

  .) مراجعه كنيد424تا 399،از ص 8تفسير موضوعي پيام قرآن،ج
  

  وبهائيانخاتميت در كتب بابيان 
ومنـسوخ نـشدن ابـدي      ) ص(مدارك متعددي از كتب بابيه وبهائيه در دست است كه خاتم بـودن پيـامبر              

آيين اسلام راتصريح مي كند،در اينجا قبل از آن كه چند نمونه از كتب را در اين مورد بيـاوريم، نخـست                      
 را مبـشر ظهـور خـود    كه ميرزا علـي محمـد بـاب آن هـا    (به گفتار شيخ احمد احسايي وسيد كاظم رشتي      

  :در اين باره بپردازيم) دانسته واز آن ها تجليل واحترام مي كند
محمـد خـاتم انبيـاء اسـت وپيغمبـري پـس از آن              «:گويد) 7،ص  1ج  (شيخ احمد احسائي در جوامع الكلم     

ن رسـولّ و خـاتّم        « :حضرت نخواهـد آمـد،زيرا كـه پروردگـار متعـال در كتـاب خـود مـي فرمايـد                    و لكـ
وخداوند متعال دروغ نمي گويد زيرا دروغ گفتن قبيح است وشخص غنـي            ) 40 احزاب، آيه    -2( »بيِينْالنَ

  :مي فرمايد)قرآن(از عمل قبيح بي نياز است ،و باز
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  )7 حشر،آيه -3(».و ما آتاكم الرسَولُ فْخذُوه؛ آن چه رسول اكرم اظهار مي كند بپذيريد« 
 دنبالـه حـديث منزلـه،از    -4)(پيغمبري بعد از من نخواهد آمـد ( «لا نبيِ بعدي  «وآن حضرت فرموده است   

  )احاديث معروف ومتواتر بين شيعه وسني
، 2نيز شيخ احمد احـسايي در ج -5.(پس ما بايد سخن آن حضرت را قبول كرده واو را خاتم انبياء بدانيم           

  .) به اين مطلب اشاره كرده است70جوامع الكلم، ص
تشريع مانند تكوين است وهمان طـوري كـه در          «:،گويد138ه، در صفحه    سيد كاظم رشتي در رساله غري     

مراتـب  ) نطفـه ،علقـه، مـضغه، عظـام، لحـم وروح          (عالم تكوين براي كمال انسان شش طبقه موجود است        
) شرع آدم،شرع نوح، شرع ابراهيم، شرع موسي، شرع عيسي وشرع محمد          (تشريع نيز شش درجه است      

قتضائات گوناگون سپري شده ومقتضيات كليه برقرار وكامـل گـشته           ظاهر شد،ا ) ص(و چون رسول اكرم   
ووجود تكوين وتشريع با هم ديگر مطابقه نمـوده وشـريعت آن حـضرت بـراي هميـشه ثابـت ولايتغيـر                      

 در مجموعـه الرسـائل سـيد كـاظم          -8و7،ص1 نقل از محاكمـه وبررسـي بـاب وبهـاء،ج          -1( ».وباقي ماند 
  ».ناسخ همه شرايع وهرگز وابدا نسخ نمي شود) ص(حمدشريعت م« : نيز آمده319رشتي،صفحه 

عين اين مطب را با عبارت ديگري گفتـه، در     ) 5ص( جالب اين كه علي محمد باب در صحيفه عدليه خود         
ه و        ) ص(حلالُ محمد « همه نسخ نخواهد شد بل    ) اسلام( شريعت مقدسه : آخر گويد  ومِ الْقيامـ حلالُ الـي يـ

  »رام الي يومِ القيامهح) ص(حرام محمد 
) ص( پيـامبر اسـلام      252 و   264حسينعلي بهاء در كتاب اشـراقات در مواردمتعـدد از جملـه در صـفحه                

  «: گويد292راخاتم رسل وخاتم انبياء خوانده، ودر صفحه 
وسـلام بـر    والصلاه والسلام علي سيد العالم ومربي الامم الذي به انتهت الرساله والنبوه وعلي آلـه؛ درود                 « 

  ».رسيد وبر آل او)آخر(سرور عالم وپرورنده امت ها آن كسي كه رسالت ونبوت به وسيله او به انتها
 وهمـين طـور در قـاموس        78اشراق خاوري در رحيق مختوم در موارد متعدد از جمله جلـد اول، صـفحه                

  .تصريح كرده است) ص(، به خاتميت رسول اكرم114توقيع منيع مبارك، سفحه 
  . قاموس توقيع،خاتم را به معني آخر وختم كننده معني كرده است276فحه ودر ص

به خـاتم بـودن     ) 117ص(بديع بهاء   ) 46 ص   3ج(در كتاب دروس الديانه درس دهم ومكاتيب عبدالبها         
  .تصريح شده است) ص(پيامبر اسلام
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  ديث ومسأله خاتميتااح
يحات قـرآن، روايـات بـسياري نيـز در ايـن            گذشته از ضروري بودن اين عقيده در ميان مسلمين وتـصر          

  :موضوع وارد شده است، به عنوان نمونه
نقل كرده اند كه آن حضرت به       ) ص(كه تمام فرقْ اسلامي آن را از پيامبر       »منزلِتّ«حديث معروف    -1

 :فرمود)ع(علي
به سان هارون به موسي است،جز      انّت مني بِمنزلِّه هارونْ من موسي الا انَّه لا نبيِ بعدي؛ نسبت تو به من                « 

،ص 3، صـحيح بخـاري،ج    236،ص  2 صـحيح مـسلم،ج      -1(».اين كه بعـد از مـن پيغمبـري نخواهـد بـود            
  . . .) و 98،ص1،مسند احمد،ج )كتاب المغازي باب غروه تبوك(54
مثل من و انبياي گذشته چون مردي است كه عمارت محكم وزيبابب را بنا كرده               « :فرمود) ص( پيامبر -2
نها يك آجر از گوشه آن ساختمان ناقص مانده است، پس دراين صورت مردم از ديدن ايـن عمـارت                     وت

مـن ماننـد همـان آجـر هـستم          )وفرمـود (زيبا ومجلل واز كسري آن آجر در حيرت وتعجب خواهند بود          
،بـاب خـاتم النبيين،صـحيح    4 صـحيح بخـاري،ج  -2(».وآمده ام تا خاتم وتمام كننده ارسال پيامبران باشم   

  )207ص )  ه1290ط مصر سال( سلم،م
  :مي فرمايد) ع(امام صادق-3
انَ االله ختّّم بنِبيِكم فلاّ نبّيِ بعده،و ختّّم بِكتا بِكم الْكتُبُ فـّلا كتـاب بعـده و انّـزّلّ فيـه تبيـانْ كـلُ شـيء؛                            « 

اهد آمد وبا كتاب او به نزول       خداوند به وسيله پيامبر شما، باب نبوت را ختم كرد، پس از او پيامبري نخو              
روشـنگر همـه چيـز      ) قـرآن (كتاب هاي آسـماني پايـان داد،ديگـر كتـابي نـازل نخواهـد شـد،اين كتـاب                 

  )144، ص2 وافي،ج -3(».است
تا روز قيامت نسخ نمـي شـود وبعـد از او پيـامبري     ) ص(م شريعت محمد:مي فرمايد) ع( حضرت رضا  -4

امبري كند ويا كتابي بياورد، ريختن خون او براي هـر كـسي كـه               نخواهد بود، كسي كه بعد از اوادعاي پي       
 195 و229 وهمچنـين صـفحه     235ص  )1217ط سـال    ( عيـون اخبـار الرضـا      -4(».مي شنود مباح اسـت    

  ) به اين مطلب تصريح شده است37،ودر اكمال الدين صدوق باب 265و
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  دفع يك شبهه قرآني
در ضـمن   ) 407 ص   3ج  (در كتـاب مـصابيح هـدايت خـود        )ياز مروجين معروف بهائ   (عزيز االله اردكاني    

وامـا شـبهه    : از قول او نقل مي كنـد      ) يكي از مبلغين بهائي   (شرح حال شيخ محمد ناطق اردستاني اصفهاني      
 ايـن آيـه تـصادف       185باقي ماند تا اين كه روزي در ضـمن تحقيقـات ومراجعـه  آن هـا                  »خاتميت  «دوم  
  :كردم

»ثنْا معّئنْا لبلوّ ش ن نذيروه من كلَ قّري. . .«  
  .معلوم مي شود،جناب ناطق وقتي به آيه مي رسد، شبهه اش درباره خاتميت برطرف مي گردد

  :پاسخ اين كه
  :آيه چنين است:اولا 
  يرا؛و لّقدّ صرفَناه بينهّم ليذكََرُِوا فّأبي اكّثّرًالناسِ الا كّفوًرا ولو شئنْا لبّعثنا في كلُ قّريه نذّ«

ما رحمت خودرا درميان مردم جاري كرديم تا متذكر ومتنبه شوند،ولي اكثر مردم كفـران ورزيدنـد،اگر                 
 -1(».ما خواسته بوديم در هر قريه اي پيغمبري را بر مي انگيختيم تا آن هـا را از عواقـب گنـاه بترسـاند             

  )هست»في«نيست وفقط يك كلمه » من« بنابراين در اين آيه دو كلمه51 و50فرقان 
  :وثانيا

مربوط به زمان گذشته بوده ودر اموري كه        » لو«آيه حكايت از گذشته مي كند واز نظر موازين ادبي، كلمه          
  :محقق نمي شود استعمال مي گردد،مانند

لوّكانْ فيهِما آلهه الا االلهّ لّفسّدتا؛ اگر در زمـين وآسـمان خـداياني غيـر از خـدا بـود فـساد واخـتلال مـي                           «
  )22نبياء ا-2(»شد

وبه فرض اين كه مربوط بـه آينـده باشـد،توانايي خـدا برمبعـوث سـاختن پيـامبران دليـل بـر وقـوع آن                          
را آخـرين پيـامبر قـرار       ) ص(نيست،البته خداوند بر همه چيـز توانـا اسـت، ولـي خـودش پيـامبر اسـلام                   

دد وايـن عمـلا     وبه فرض وقوع،لازمه معني آيه اين است كه در هر قريـه اي پيغمبـري مبعـوث گـر                  .داده
  .برخلاف آن است كه مي بينيم

  :با توجه به آيات بعد،اين آيه در مقام نفي بعثت پيغمبران ديگر است، زيرا در آيه بعد مي فرمايد:وثالثا
و مـا   «. . . »فلاّ تُطعِ الْكافرِينْ وجاهدهم بِه جهِاد كبّيرا؛ از كافران اطاعت نكن و با آنها مبارزه سخت كـن                 « 

نذّيرا؛ما تو را نفرستاديم مگر بشارت دهنده وترسانندهاّرس شرا وبإلا م 56 - فرقان-1(»لنْاك(  
  .به عبارت ديگر تنها تورا به جاي پيامبران ديگر كه آنهاتوقع دارند،براي هدايت آنها فرستادم
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  مسأله مهدويت وقائميت
وقائم بودن او اسـت؛ آنهـا معتقدنـد    ) ع(از اصول معتقدات شيعه در بحث امامت عقيده به حضرت مهدي    

است كه در   ) ع(كنيه اش ابوالقاسم،فرزند امام يازدهم حسن بن علي العسكري          »محمد  «كه نام مبارك او     
در شـهر سـامرا متولـد       ) ع( هجري قمري روز نيمه شعبان هنگام طلوع فجر از نـرگس خـاتون             255سنه  

گشت،وغيبت صغري و سپس غيبت كبري بـه         از نظر ها ناپديد      260شده،وپس از فوت پدرش در سال       
 چنـان   -2(وجود آمد وفعلا در پشت پرده غيبت به سر مي برد تا وقتي كه خدا اراده ظهورش را بفرمايد                  

وآن موقعي است كه دنيا را ظلم وجور فرا گرفتـه،وقتي كـه او ظهـور مـي                  )كه در آغاز فصل اول بيان شد      
  .كند دنيا را پر از عدل وداد نمايد

 عقيـده بـه وجـود مـصلح در آينـده           ) بلكه در تمام اديان آسماني    (رقْ مسلمين وحتي در اكثر اديان     تمام ف
مطرح است وهمگي در اين مطلب با شيعه توافق دارند كه او مصلح اسـت،ودنيا را كـه بـه فـساد وتبـاهي                        

هورش براي او وظ  ) به خصوص شيعيان  ( كشيده شده به سوي اصلاح وپاكي مي كشاند وعلايم ديگري نيز          
 بحار وكتاب منتخب الاثر تـأليف آيـت االله العظمـي لطـف االله               13 در اين باره به جلد       -3.( ذكر كرده اند  
  .)تأليف نگارنده مراجعه شود» حضرت مهدي فروغ تابان ولايت«صافي وكتاب

موضوع اعتقاد به حضرت مهدي وغيبت او آن چنان روشن است،وشيعه بـه آن خـو گرفتـه كـه گويـا در                       
قادات قرار گرفته است،وهر كسي كه تاكنون ادعاي آن را كرده،چون ادعـاي او بـا آن علايمـي                  رأس اعت 

  .كه شيعه در مورد امام غايب قايل است تطبيق نكرده،مورد تكذيب شيعه قرارگرفته است
 چنـان   -1(در اين مسير افراد متعددي ادعاي مهدويت كردند وبه سختي مورد طعن شيعه قرار گرفتنـد                 

يكي از آن ها ميرزا علي محمد بـاب بـود،وي نخـست ادعـاي بابيـت كـرد ودر                    )ل اول ذكر شد   كه در فص  
اقـرار  ) 58فارسي،صـفحه   ( وبيـان ) 40و  27صفحه  ( موارد بسيار در كتاب احسن القصص وصحيفه عدليه       

كرد واورا دوازدهمين امام خواند،ولي ناگهان چنان كه قبلا ذكـر شـد             ) ع(به وجود وحيات حضرت مهدي    
  . كرد كه من همان قائم ومهدي هستم كه در انتظار ظهورش هستيدادعا

  : گويد164حسينعلي در كتاب اشراقات ،صفحه 
در جهتي از جهات ادعاي قائميت نموده       ) غلام احمد قادياني در هندوستان    (نفسي از اهل تسنن وجماعت    «

سـيد علـي محمـد    (قيقـي الي حسن قريب صد هزار نفر اطاعتش كردند وبه خدمتش قيام نمودند، قـائم ح     
  .به نور الهي ايران قيام برامر فرمود شهيدش نمودند وبر اطفاءنورش همت گماشتند) باب

حسينعلي بهاء با اين دست وپا زدن ها خواسته، ادعاي مبشر خود را درست كند ودر نتيجه كـار خـودش                
تـرين علائـم امـام      درست از آب درآيد،ولي آيا با اين دست وپا زدن ها كـار درسـت مـي شـود؟ سـاده                      
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 255اين است كه وي اسمش محمد،كنيه اش ابوالقاسم،پدرش امام حـسن عـسكري ،درسـنه                ) عج(زمان
هجري متولد شده كه خود علي محمد باب به اين مطالب ودوره غيبت صغري وكبري ونـواب چهارگانـه                   

جاني در نقطه الكاف    اقرار داشته است وحتي ميرزا      ) هنگام نوشتن احسن القصص وصحيفه عدليه     (او،قبلا  
 به اين مطالب اشاره كرده وتصريح به تاريخ تولـد حـضرت مهـدي بـه عـدد اشـاره كـرده                       85در صفحه   

نمـوده آيـا    )  هجرت به حساب ابجد مي شود      256كه  ( وتصريح به تاريخ تولد حضرت مهدي به عددنور       
  !كدام يك از اين علائم با سيد علي محمد تطبيق مي كند؟

همه جارا عدالت فرا مي گيـرد، آيـا پـس از ظهـور              ) ع(اند پس از ظهور حضرت مهدي     وانگهي همه گفته    
تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل،مقايسه ساير علائـم           ! علي محمد همه جا را عدالت فرا گرفت؟       

  .بر عهده خود خوانندگان
  

  !به دليل ها واستدلال هاي آنها بنگريد
ن دفاع از مرام خود، احتجاج كرده و به آوردن دليـل واسـتدلال         درهر مرامي، عده اس هستند كه به عنوا       

مي پردازند،افراد روشن ضمير وبا انصاف مي توانند با توجه به همـين دليـل هـا بـه ماهيـت ان مـرام پـي                      
ببرند،گردانندگان بابي وبهائي نيز براي حقانيت خود به اصطلاح به دليل هايي تمسك كرده اند، از كتاب                 

 صـفحه مـي باشـد،    731ميرزا ابوالفضل گلپايگاني است كه داراي » فرائد«ومورد توجه آنها  هاي استدلالي   
كه غير از تلفيق الفاظ وبافتن رطب ويابس به هم چيز ديگري نيست ،در اينجا كه بناي كتاب بر اختـصار                     

ي و است به ذكر دو نمونه از دليل هاي آنها مي پـردازيم تـا در ايـن رهگـذر نيـز بـا ايـن حـزب سـاختگ                         
  .استعماري آشنا شويد

من « بشارت به آمدن  . . .  واحد سوم،و  15 ،واحد دوم وباب     17ميرزا علي محمد در بيان فارسي خود، باب        -1
چون من يظهِْرهً االله به شكل من دراصلاب  پدرانش است خداوند بـه          « :داده،ودر يك جا گويد   » يظهِْرهً االله 

ن  «بالاخره براي اين كه هر كسي بعد از اوادعـايي نكنـد گفـت             »احترام او،همه زمين ها را پاك گردانيد       مـ
بـه  ) 1501(يـا اسـم االله الاغيـث        )  سـال  2001( يـا مـستغاث   ) سـال 1511(بعد از عدد غياث   » يظهِْرهً االله 

 .حساب ابجد خواهد آمد
ن يظهْـِرهً   «من همان   :كرد وگفت » من يظهِْرهً اللهي  «وقتي كه حسينعلي بعد از او ادعاي         هـستم كـه    » االله   مـ

ن يظهْـِرهً االله          تـا دو  1500باب به آن بشارت داده است،پيروان باب وازلي ها به او گفتنـد بـاب گفتـه مـ
بگـو اي بـي بـصران پنجـاه هـزار سـال             « :هزار سال بعد خواهد آمد، او در جـواب چنـين اسـتدلالي كـرد              

يند قيامـت اسـلام دوره پيغمبـري بـاب           اين مطلب اشاره به اين است كه آنها درباره قيامت،گو          -1(قرآن
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به آنها گفته مي شود قـرآن در سـوره معـارج            )چنانكه در بحث معاد از نظر باب وبهاء ذكر مي كنيم          (بود
 هزار سال دانسته، درجواب گويند،پنجاه هزار سال در يـك چـشم بـه هـم زدن                  50 روز قيامت را     4آيه  

ز در يك چشم به هم زدن تمام شد،همان معني          در يك ساعت منقضي شد،دو هزار سال ني       .) سپري شدن 
اگر حسينعلي در اين باره چنـين جـواب مـي      ) 113 بديع،ص -1( » هزار سال در اينجا جاري     50در مورد   

در اصلاب پدرانش هست چـه جـواب دارد؟ ايـن نمونـه از اسـتدلال       » من يظهِْرهً االله  «دهد، درباره اين كه     
  .هاي آن ها است

  : مي خوانيم5در سوره سجده قرآن آيه :گلپايگاني گويد ميرزا ابوالفضل -2
دون؛ْامور جهـان را از               « يدبرً الامّرْ منْ السماء اليّ الاّرضِ ثُم يعرجً اليّه في يومِ كانْ مقداره الّفْ سنّه مما تعّـ

ي است كه شـما مـي       آسمان به سوي زمين تدبير كند،سپس در روزي كه مقدار آن هزار سال از سال هاي               
  ».شمريد،به سوي او بالا مي رود

منظور خداوند از تدبير امر،فرستادن شريعت اسلام است از آسمان به زمين به وسيله وحي كه بر پيغمبر                  
 سـال بـود كـه       260مي شدند، ومدت اين وحي والهام       ) ع(مي شد والهامات وارده كه به ائمه اطهار         ) ص(

 است،سپس اين شريعت هزار سال در روي زمين باقي مـي مانـد و در   )ع(روز وفات امام حسن عسكري      
 هجـري ادعـاي بابيـت    1260چنان كه علي محمد باب،در سال    (  هجري اسلام  نسخ مي شود      1260روز  
  )كرد
  

  :پاسخ او
خدا است كه كارها را از آسمان تا به زمين تدبير وتنظيم مي كند، سـپس در     « :معني صحيح آيه اين است    

  .»به اندازه هزار سال از آنچه شما مي شمريد، هست، اين تدبير به سوي او بالا رودروزي كه 
خدا است آن كه آسمان وزمين و آنچه در زيـر آن هـا اسـت را    (پرواضح است كه با توجه به آيه قبليش  

منظور از اين تدبير،تدبير امور تكـويني وآفريـدن ومـنظم كـردن جهـان خلقـت       » . . .در شش روز آفريد  
  .ت، وهيچ گونه ربطي به دوران پيامبري پيغمبر اسلام ووقت نسخ آن ندارداس

بـه سـوي   ) وچيده شدن تدبير وامور جهان طبيعـت ودنيـا  (برگشتن تدبير: گذشته از اين ها آيه مي گويد  
خواهد بود كه طول آن هزار سال اسـت،نه در روزي كـه پـس از هـزار سـال                    ) روز قيامت ( خدا در روزي  
  .خواهد آمد

تدبير امور تـشريع آغـاز شـد وهنگـام مـرگش پايـان يافـت، بنـابراين بايـد                    ) ص(وانگهي با بعثت پيامبر   
گلپايگاني مبدأ هزار سال را از آغاز يا انجام تدبير امر تـشريع، بـشمرد نـه از هنگـام وفـات امـام حـسن                          
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 كـرده   شـركت ) ص(در تـشريع پيـامبر      ) ع(،چه آن كه هـيچ كـس نگفتـه كـه ائمـه اطهـار                ) ع(عسكري  
 نمونه هـاي ديگـر از اسـتدلال هـاي گلپايگـاني را در               -274 تلخيص واقتباس از جمال ابهي،ص       -1.( اند

  .) مطالعه كنيد339 تا 270از صفحه )جمال ابهي(همين كتاب 
وانگهي خود ميرزا علي محمد باب در صحيفه عدليه اش كه در سال هاي اوليه بعـد از مراجعـت از سـفر                       

 سـانتي متـر در ايـن چنـد سـال            12 در   17 صفحه به قطع كوچك      42ين كتاب در     ا -2(حج تأليف كرده  
به راستي اگر يك نفر بابي يـا بهـايي منـصف            . اخير از طرف بابيه مقيم مركز چاپ حروفچيني شده است         

وحقيقت جو همين كتاب را به دقت مطالعه كند، يقين خواهد كرد كه علـي محمـد بـاب از روي سـادگي                       
حـدود  .) (جانب كم كم كلام خود را عوض كرده واز عقايد اوليه دسـت كـشيده اسـت                واغواي شياطين وا  

 5در چندين مورد صريحا خـود را پيـرو شـريعت اسـلام دانـسته ودر صـفحه        ) 1262 و 1260سال هاي   
  .»نسخ نخواهد شد) يعني اسلام هم(شريعت مقدسه هم«:صريحا گفته

  . هجري سازشي ندارد1260ر سال د) طبق بافته گلپايگاني(واين مطلب با نسخ اسلام 
مطلب ديگر اين كه چرا گلپايگاني مرگ امام حسن عسكري را پايان دانسته،مگر امـام دوازدهـم فرزنـد         

  !نيست؟) ع(و غير او امام بعد از امام حسن عسكري ) 40در صحيفه عدليه صفحه (او، به اقرار خود باب
ا درچهره همين نمونه ها وبافندگي ها ،ماهيت استدلال         اين بود چند نمونه از استدلال هاي گلپايگاني ،شم        

  .هاي ديگر او را تماشا كنيد
  

  رستاخيز از نظر اسلام وباب وبهاء معاد و
معاد از نظر اسلام يعني پس از فاني شدن دنيا، بازگشت همه به سوي خداست،وسرانجام، همه انسان هـا                   

 واز همـه آنهـا در مـورد اعمالـشان در دنيـا،              در روزي به نام روز قيامت بـراي حـساب آورده مـي شـوند              
ومِ     ...-1(  طول آن پنجاه هزار سال اسـت       - به فرموده قرآن   -بازخواست مي گردد، در آن روز كه       ي يـ فـ

واين زمين وآسمان ها بـه زمـين وآسـمان ديگـري تبـديل مـي                )4-معارج  (كانْ مقداره خّمسينْ الّفْ سنّه    
ابـراهيم  ( يوم تبدلُ الاّرض غيّرْ الاّرضِ و الـسماوات      -2(يخته مي شود  گردد وطرح نويني در وضع جهان ر      

به حساب وكتاب اعمال تمام انسان ها رسيدگي مي گردد وبهـشتي هـا بـه بهـشت ودوزخيـان بـه                      ) 48-
  .دوزخ روانه مي شوند،چنان كه آيات بي شماري از قرآن براين مطلب صراحت دارند

ين حسينعلي بهاء منكر قيامت به اين معني هستند، بـاب مـي گويـد بـا                 ولي ميرزا علي محمد باب وهمچن     
آمدن من قيامت اسلام برپا شد ومن تا زنده ام روز قيامـت اسـلام بـاقي اسـت،روزي كـه مـن مـردم روز                          

آنان كه به پيغمبر پيش ايمان آورده انـد         : قيامت اسلام به پايان مي رسد ،و در مورد بهشت وجهنم گويد           



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ١٨

 نيز ايمان آورند به بهشت ايمان وارد مي شوند وگرنه وارد دوزخ كفر مـي گردنـد، چنـان                    به پيغمبر بعد  
، 2 از واحـد     11كه اين مطلب به طور روشن در كتاب بيان باب هفتم از واحد دوم،ودر بيان فارسي، بـاب                 

  .،تصريح شده است2 از واحد 16وباب 
 اسلام بامرگ علي محمد بـاب پايـان يافـت           قيامت: حسينعلي بهاء نيز همين مطلب را دنبال كرده وگويد        

آغاز گرديد، وقتي كه مرگ او هم فرا        )كه خودش باشد  (»من يظهِْرهً االله  «وقيامت بيان وآيين باب با ظهور       
 -3.(رسد قيامت بيان نيز تمام مي گردد وقيامت اقدس وآيين بهاء با بعثت پيامبر آينده آغـاز مـي شـود                    

و 252و115، والواح بعـد از اقدس،صـفحه        338،وبديع صفحه   71ن،صفحه  در اين باره به كتاب هاي ايقا      
  .)مراجعه شود... و33،اشراقات ومكاتيب عبدالبها،صفحه 81 و102

  :بهشت ودوزخ كجا است حسينعلي گويد: آمده وقتي كه معترض گويد68در كتاب اشراقات صفحه 
است ودومـي   ) وايمان به من  (لقاء من )بهشت(الاولي لقائي، والاخُري نفسك اّيها المشرك المرتاب؛ اولي         « 
  »».نفس تو است اي مشرك در شك مانده) دوزخ(

باب وبهاء وپيروانشان تمام آيات قرآن درمورد معاد را تأويل كنند ،و معتقدند كه معاد وروز قيامـت بـه                    
روز قيامـت   كيفيت فوق در همين دنيا برپا شده ومي شود، وقتي كه به بابي ها اعتراض مي شود كه قران،                  

ولي آغاز دعوت علي محمد باب تا مرگش بـيش از شـش   ) 40 معارج،آيه-1( را پنجاه هزار سال دانسته 
 هزار سال به يك ساعت منقضي شد، از اين وقتي كه ازلي ها وبابي ها بـه                  50سال نبوده، درجواب گويند     

مي آيد،  ) 2001(د از عدد مستغاث   بع» من يظهِْرهً االله  «حسينعلي بهاء اعتراض مي كنند كه طبق گفته باب        
يـوم  )  هـزار سـال    50(خود آن مشركين خمـسين الـف سـنه        « :گويد) 113ص  ( حسينعلي در كتاب بديع   

قيامت را مي دانستند كه به يك ساعت منقضي شد، بگو اي بي بصران همان معني در اينجـا جاري،پنجـاه                
ر سال به وهم شـما در سـنين معـدوده           هزار سال در ساعتي منقضي شود، حرفي نداريد ولكن اگر دوهزا          

  )چنان كه قبلا ذكر شد(» !منقضي شود اعتراض مي نماييد؟
  :حال اگر به بابيان وبهائيان گفته شود كه قرآن با كمال صراحت درباره روز قيامت مي گويد

»                 ح يم سئلُ حمـ بـدان  (ميمـا؛ روزي كـه آسـمان        يوم تّكونً السماء كاّلْمهلِ و تّكونً الْجبِالُ كـّا لعْهـنِ و لا يـ
ودر ايـن   (ماننـد پـشم زده شـده متلاشـي شـود          ) به آن سختي  (چون فلز گداخته شود وكوه هاي       ) عظمت

 معـارج ،آيـه     -2(».وهـيچ كـس از خويـشاوندان جويـا نمـي شـود            )بحران هر كـسي بـه فكـر خودهـست         
  )10و9و8

ست؟وهمچنين آيات ديگـر صـريح تـر از         چگونه اين آيه را تأويل مي كنند ؟آيا اين آيات تأويل بردار ا            
  .اين آيات
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حلالُ محمد الي يومِ القيامه     «عجبي نيست، دست تأويل آن ها خيلي قوي است تا آنجا كه حديث معروف               
كه آغاز قيامـت    ( را به معني حلال وحرام محمد تا روز قيام علي محمد باب           » وحرامه حرام الي يومِ القيامه    

، كسي كه اين قدر دستش در تأويل وتفسير به رأي وتحريـف حقـايق گـشاد                 معني مي كنند  ) اسلام است 
  !باشد وبر خلاف موازين اهل لغت وادب، رفتار نمايد،چه مي توان به او گفت؟

  

  نظري به فروع واحكام باب وبهاء
اينك مسيرهاي قبل را رها كرده واز رهگذر ديگر به بررسي بـابي گـري وبهـائي گـري بپردازيم،يعنـي                     

 به قوانين واحكام آنها كنيم،با توجه به اين قوانين واحكام يـك آييـئ خـدايي بايـد نجـات بخـش                       نگاهي
  .وسعادت آور باشد

قبل از بررسي، تذكر اين نكته لازم است كه حسينعلي بهاء در احكام، همان احكـام بـاب را دنبـال كـرده                       
قيقت اين اسـت كـه در بـسياري از          آن را اصلاح نموده است،ولي ح     ) چنان كه قبلا گفتيم   ( وبه ادعاي خود  

موارد، احكامي كه حسينعلي بهاء در اقدس آورده با احكام باب در كتاب بيان، فرق دارد چنـان كـه ايـن                      
به هر حـال بـه طـور فـشرده وفهرسـت وار بـه چنـد نمونـه از         . مطلب در لابلاي مطالب بعد ذكر مي شود      

ا باب وبهـاء آشـنا شـويد واز ايـن راه نيـز بـه ماهيـت        احكام باب وبهاء اشاره مي كنيم، تا ازاين نظر هم ب 
  :پوشالي آيين ساخته سياست و استعمار بابي گري وبهائي گري پي ببريد

  

 عدده نوزده -1

 نفر از شيخيه دور علي محمد باب را گرفتند، وتوسط آن ها كم كـم امـر                  18نظر به اين كه در اويل امر،        
كه ( » حي« فداكاري آن ها را از ياد نبرد، آن ها را حروف          باب قوت گرفت،علي محمد باب به طور جدي         

 به نظر باب به حد نهايي قداست        19 نفر شدند واين عدد      19ناميد وبا خودش    )  است 18به حساب ابجد    
  . را عنوان آن ها كرد19رسيد، از اين رو در بسياري از احكام، عدد 

  .رار داد باب ق19 واحد وهر واحد را 19او كتاب بيان خود را بر
  ».نوزده روز در آخر سال روزه گرفته وذكر خدا كنيد« :  گويد8 باب 8در واحد 

 انگـشتري   19 ورقه كاغـذ لطيـف و      19برهر شخصي واجب است براي وارث خود        : نيز در همانجا گويد     
  !كه برآنها اسماءخدا منقوش شده باقي گذارد

  ». مثقال طلا بدهد19محزون كرد بايد هر گاه كسي شخصي را عمدا « :  گويد18 ،باب 7در واحد 
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 روز بر او حـرام      19اگر معلمي چوبي بر گوشت وبدن بچه اي زد، زن او تا             « :  ، گويد  16،باب  6در واحد   
  ». مثقال طلا به آن بچه بدهد19مي شود، اگرچه از روي فراموشي بزند، واگر زن نداشته باشد بايد 

قـرار داده   )  مـي باشـد    361كه به حـساب ابجـد       ( »  كلُ شيء  «، عدد هر سال را به عدد      3،باب  5در واحد   
خنده آور اين كه هنوز اين نوزده به        . . .  روز دانسته است و    19 ماه وهر ماه را      19وهر سال را عبارت از      

مرحله اجرا گذاشته نشده بود كه اغلب آن ها ازجانب حسينعلي بهاء منسوخ گرديد، يكي از نوزده هايي                  
 روز اسـت كـه در كتـاب اقـدس، ص     19 ماه وهر ماهي    19ويب كرد،موضوع هر سالي     كه بهاء آن را تص    

 مـاه را ذكـر      19 نـام هـاي ايـن        25فاضل قـائيني دردروس الديانـه درس        .  به آن تصريح كرده است     34
  ) مراجعه شود41،ص2 دراين باره به كتاب محاكمه وبررسي باب وبهاء، ج-1.( كرده است

  

  دم عدم جواز ذكر درميان مر-2
براي كسي روا نيست كه در طرق وخيابان ها زبانش را حركـت داده              : گويد) 30ص( بها در كتاب اقدس   
  .وذكر خدا بگويد

  

   وجوب تجديد اثاثيه منزل-3
 سـال اثاثيـه منـزل خـودرا تجديـد           19نوشته شده است برشما كه در هر        : ،گويد41او در اقدس، صفحه     

  .وتازه كنيد
  

   وتراش ريش جواز پوشيدن لباس حرير-4
پوشيدن لباس ابريشم براي مردها حلال است، وحـدود شـدن در لبـاس              « :يد. گ 42او در اقدس، صفحه   
  .»شما در پوشيدن هر نوع لباس وتراشيدن ريش آزاديد( وريش برداشته شد

  

   حرمت نشستن روي منبر-5
 كـسي بخواهـد آيـات     ممنوع هستيد از اين كه روي منبر بنشينيد، واگـر         « : ،گويد 41او در اقدس، صفحه     

  ».بنشيند)صندلي(خدا را بخواند لازم است بر روي كرسي 
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   حرمت تقيه درهمه حال-6
 كتاب گنجينه حـدود واحكـام مجموعـه احكـام           -1(364اشراق خاوري در گنجينه حدود واحكام صفحه        

 109ال   صفحه به اضافه فهرست كه براي چهـارمين بـار در تهـران، در س ـ               384بهائي ها است كه داراي      
  . شمسي تكثير شده است1331بديع، مطابق با سال 

اين كتاب را تصديق كرده واجـازه  ) ولي امر االله(از پشت صفحه اول آن استفاده مي شود كه شوقي افندي      
عقيـده  « :ازلـوح شـوقي نقـل مـي كنـد         .) چاپ داده است،مؤلف اين كتاب عبدالحميد اشراق خاوري است        

ب بنماينــد واز پــس پــرده خفــاء بيــرون آينــد وقــدم بــه ميــدان خــدمت كتمــان ننماينــد واز تقيــه اجتنــا
  ».گذارند،مضطرب وهراسان نباشند

ولي درعين حال وقتي كه شرح حال علي محمد باب وحسينعلي را پس از ادعايشان مي نگريم، آن هـا را                     
طلب است،گر چـه  در بسياري از موارد در حال تقيه مي بينيم،چنان كه توبه نامه علي محمد گواه بر اين م   

 گويد هر كس تقيه كرد مانند سيد حـسين يـزدي از             50عباس بيارجمندي در كتاب بيان حقايق، صفحه        
  .قتل خلاص شد ولي باب وانيس تقيه نكردند وكشته شدند

  

   جواز شنيدن آواز-7
ز ايـن   ما شنيدن آوازها ونغمه ها را حلال كرديم، ولي بپرهيزيـد ا           :  گويد 15بهاء در كتاب اقدس صفحه      

  .كه شنيدن آوازها شمارا ازحد ادب خارج سازد
  

   حرمت بوسيدن دست-8
بوسيدن دست ها بر شما حرام شـده اسـت ايـن چيـزي اسـت كـه از                   « :  اقدس مي گويد   10او در صفحه    

  ».جانب خداوند عزيز وحكم كننده نهي شده است
از روي خلوص،نهايـت ادب ونيـك       بااين كه بوسيدن دست پدر يا مادر يا علماء ودانشمندان پرهيزكار            ( 

  )خلقي وتواضع را مي رساند
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   طهارت مني-9
حكـم كـرده اسـت، وايـن        ) منـي (خداوند به پاكي آب نطفـه     « : ، اقدس گويد  21حسينعلي بهاء در صفحه     

حكم رحمتي است از جانب پروردگار جهان درباره مردم، وشما بايد خدا را سپاسگزاري كنيد ودر مقابل                 
  ».خرم وخندان گرديداين آزادي، 

  

  . همه چيز پاك است-10
خداوند برداشته است حكمي را كه به جز طهارت است وهمه اشـياء در              « :او در همان صفحه نيز مي گويد      

بنابراين او همـه اشـياء را پـاك مـي دانـد ولـي از بعـضي بـه عنـوان نظافـت           »درياي طهارت فرو رفته اند      
مبـادا  :  مي گويد  22 مثلا در اقدس، در همان صفحه        -1.( هي كرده است  وتميزي نه به عنوان نجس بودن آن ها ن        

  .)استعمال كنيد آبي را كه به وسيله هوا يا چيز ديگر متغير شده است وشما عنصر لطيف در ميان مردم باشيد

علي محمد باب در واحد ششم باب دوم بيان نيز همه چيز را پاك مي داند، ودر آنجا مطالبي آورده كه از                   
  : چند مطلب استفاده مي شودآن
  . آب قليل وكثير از لحاظ طهارت وپاك كردن فرقي ندارند-1
  . تمام اشياء پاك است-2
، سـطر  46ص(  باب در بيـان عربـي  -2.( فقط كساني كه به سيد علي محمد باب معتقد نيستند نجسند           -3

  ».لا من يؤمن بالبيانكلً شيء نطلق عليه اسم شيء قدا دخل بحر الجل والطهر بنفسه ا« :گويد)15
  .فضله موش پاك است ودوري از آن واجب نيست:  از واحد ششم گويد17ودر باب 

كه شما از آن آفريـده شـده ايد،خداونـد آن را در كتـاب               ) مني(آبي  :  گويد 176ودر بيان فارسي صفحه     
  .پاك نمود

  

   جواز ربا-11
 18ان كه علي محمد باب در واحـد پـنجم، بـاب    باب وبهاء تنزيل وربا را در معاملات جايز دانسته اند چن    

واذن فرموده خداوند تجار را در تنزيلي كـه دأب اسـت امـروز مـا بـين ايـشان وبـرآن تنـاقص                        «  : گويد
  » .وتزايد در معاملات خود قرار دهند

از قول بهاء نقل مي كند اگر بحي در ميان نباشد امور معطل خواهد شـد لـذا                  )161ص(ودر گنجينه احكام  
  . علي العباد ربا را مثل معاملات ديگر قرار فرموديمفضلا
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 !توليد نسل از راه ديگر وجواز استمناء -12
  : بيان فارسي گويد15سيد علي محمد باب در واحد هشتم ،باب 

بر هر شخصي واجب شده است كه ازدواج كند، تا نسل خدا پرست از او بـاقي بمانـد وبايـد در ايـن راه                        « 
مانعي در ايجاد نسل از يكي از طرفين بود، جايز است براي هر يك از آنها بـا اجـازه                    جديت نمايد، واگر    

  ».ديگري ،به وسيله ديگر ايجا د نسل نمايد وازدواج با كسي كه دردين بيان نيست جاير نمي باشد
از اين عبارت استفاده مي شود كه زن در صورت نداشتن بچه مي تواند با اجازه شوهرش با ديگري هـم                     

  .تر شده وبچه دار شودبس
اگر او اين دستور را مي دهد تعجب نكنيد، از او چه توقع كه حتي عمل زشت وكثيف وزيان آور اسـتمناء      

  :را نيز جايز مي داند، آنجا كه در بيان عربي واحد هشتم،باب دهم،گويد
  قد عفي عنكم ما تشهدون في الرَؤيا او أنتم بانّفسكم تستمينوًن؛« 

  ».يا با ماليدن به خود استمناء مي نماييد) احتلام( شما آنچه را كه در خواب مي بينيدبخشيده شد بر
  

   فرق بين شهري ودهاتي در حد مهريه-13
 مثقال طلا وبـراي     95براي شهري مهريه زيادتر از      « : بيان مي گويد   6 از واحد    7علي محمد باب ،در باب      

  . مثقال نباشد19 دو صورت بايد كمتر از  مثقال نقره جايز نيست ودر هر95دهاتي زيادتراز 
  .،در اين حكم از باب پيروي كرده است19ميرزا بهاء نيز در كتاب اقدس، صفحه 

ومر بايـد در    « :گويد)75ص( در كتاب نظر اجمالي   ) يكي از مبلغين بهايي   (قابل توجه اين كه احمد يزداني     
  .مجلس عقد با حضور شهود از طرف زوج نقدا به زوجه داده شود

  

   فاصله عقد وزفاف-14
  : اصول ازدواج بهايي از اين قرار است: گويد) 75ص (يزداني در نظر اجمالي

  .نامزدي قبل از بلوغ طرفين جايز نيست:اول
  . روز حرام است95فاصله بين نامزدي وعقد بيش از :دوم
  .بيش از يك شبانه روز فاصله باشد) عروسي( نبايد بين عقد وزفاف:سوم
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  اج با چند زن در مرام بهايي ازدو-15
 گفته شده اسـت كـه ازدواج بـا دو زن            18از كتاب صحيفه الاحكام سيد باب، وهمچنين در اقدس صفحه           

  .جايز است وبيشتز جايز نيست
بعد وقتي كه عبدالبهاء جانشين حسينعلي شد، ديد كه اين مطلب با تمدن غرب وتساوي حقـوق سـازش                   

را تأويـل مـي كنـد،       ) اياكم أن تجاوزوا عـن الاثنتـين      (حكم صريح اقدس    ندارد، تحت تأثير قرار گرفته و     
يـك  ( نص كتاب اقدس في الحقيقه توحيد     « :  گويد 140چنان كه اشراق خاوري در گنجينه احكام صفحه         

است زيرا مشروط به شرط محال است، با اين كه درعبارت اقدس تقييد وشرطي ديـده نمـي              ) زن گرفتن 
  .شود

  

  ! صيغه عقد-16
انا كل الله راضون زن هـم بگويـد انـا           : است،مرد بگويد » آيتين«يغه عقد در مسلك باب وبهاء عبارت از         ص

چنان كه در گنجينه احكـام      .)  يعني همه ما براي خدا هستيم واز خدا راضي مي باشيم           -1(كل االله راضيات  
  . به اين مطلب تصريح شده است136صفحه 

  ).ي خدا بودن هيچ گونه دلالت عرفي و قانوني بر تحقق ازدواج نمي كنددر صورتي كه راضي بودن از خدا وبرا(
  

   حرمت متعه-17
ازدواج موقت كه آن را متعه وبه اصطلاح عوام صيغه گويند، در مرام بهاء حرام است،چنان كه سـيد علـي    

ل از عبـدالبهاءنق  ) 242ص( بيان از آن نهـي كـرده، ودر گنجينـه حـدود            7محمد باب در واحد ششم،باب      
خداوند ازدواج موقت رادر اين دوره پاك، حـرام كـرده اسـت ومـردم را از هواپرسـتي منـع نمـوده           :شده
  .(!)است

  

   ازدواج با خويشاوندان-18
در مقام بيان موارد حرمت ازدواج تنهـا يـك          ) 30ص(ازموارد شنيدني اين كه ميرزا بهاء در كتاب اقدس        

  :مورد را حرام كرده وگويد
با اين كه جنـاب ميـرزا در   » يكُم اّزواج آبائكًم؛ حرام شده است بر شما زن هاي پدرهايتان          قدّ حرمَت علّ  « 

  .تمام نوشته هاي خود، تنها در همين مورد،سخن از محرمات ازدواج به ميان آورده است
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لـه  يعني مثلا با خـواهر ودختـر وخا  ( مفهوم اين مطلب به دليل انحصار اين است كه ازدواج با غير زن پدر 
در اين باره به دست وپا افتادنـد،        ) شوقي-عباس افندي (جايز است، جانشينان حسينعلي بهاء      . . .) وعمه و 

) 13و9صـفحه   (  از كتـاب اقـدس     -1( ازدواج با بستگان مربوط به رأي بيت العدل است،        :سرانجام گفتند 
لازم دانسته وبا انتخـاب     » بيت العدل «استفاده مي شود كه ميرزا بهاء درهر بلدي تشكيل مجلسي را به نام            

 نفـر كمتـر     9بيت العدل هاي خصوصي، بيت العدل هاي عمومي تشكيل شود، واعضاء هر بيـت العـدل از                  
بيت العدل داراي عوائد سرشاري است، وبايد براي صلاح بيني هاي اجتماعي مطابق زمـان ومكـان                 .نباشد

در عـصر رژيـم شـاه،خانه انـصاف         .(دوتشريع وجعل احكام غير منصوصه، حتما بيت العدل بـه وجـود آي ـ            
  )درست كرده بودند كه گويي از همين بيت العدل گرفته شده بود

بهاء اين پيشنهاد را كرد ولي، بيت العدل وجـود خـارجي پيـدا نكرد،ميـرزا بهـاء مجبـور بـود ايـن نقـشه                          
د را راحـت     درصد از احكام ووظايف مردم را معين نكرده بود وخواست از ايـن راه خـو                99رابكشد زيرا   

بيت العدل با آن شرايط به وجود نيامد،بنابراين حدود يك قرن گذشت وبيت العدل تـشكيل نـشد                  .سازد
اسـت، اشـراق خـاوري ايـن     .)يعني احكام مذهبي آن ها تعيين نشده و همه در بـلا تكليفـي بـه سـربردند       

س گويـد ونيـز     نقـل كـرده سـپ     )عبـاس افنـدي   (از قـول عبـدالبهاء      )129ص  ( مطلب را در گنجينه احكام    
 در  -1( ».چون امر بهائي قوت گيرد مطمئن باشيد كه ازدواج با اقربـاء نيـز نـادر الوقـوع گـردد                   « :فرمايد

 كتـاب  64در صـفحه  ( كـه يكـي از كتـاب هـاي علـي محمـد بـاب اسـت،               ) پنج شـأن  (كتاب شئون خمس  
ازدواج خواهر با برادر جـايز      از اين جمله استفاده مي شود كه        » ولقد اذن االله بين الاخ واخته     « آمده)الجزاء
نكـاح اخـت مـادام كـه بـرادر، او           : توضـيح داده كـه    ) يكي از بابيـان   (چنان كه مؤلف هشت بهشت      .نيست

  !)رارؤيت نكرده باشد جايز است
از اين عبارت استفاده مي شود كه در صورت ضعف امر بهائيان،ازدواج با بستگان نزديـك كثيـر الوقـوع                    

  .)دقت كنيد(خواهد بود
  

   اختيار هر يك از زن ومرد در طلاق-19
: مـي گويـد   ) 225ص(در مرام بهايي زن مي تواند شوهرش را طلاق دهـد، چنـان كـه در گنجينـه احكـام                   

اما در خصوص كراهت طلاق بين زوج وزوجـه    : مي فرمايد ) شوقي افندي (حضرت ولي امر االله جل سلطانه     
ر ايـن مقـام حقـوق طـرفين مـساوي،امتياز           جـاري ود  )طلاق وعده (از هر طرفي كراهت واقع، حكم تربص      

  ).ولي در اسلام طلاق دادن در دست مردها است،در اين حكم خود قضاوت كنيد.(وترجيحي نه
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   تساوي حقوق زن ومرد-20
از شـوقي افنـدي نقـل مـي         ) 71ص(بهائيان قايل به تساوي حقوق بين زن ومرد هستند،در گنجينه احكام          

  .در اين دوره بديع از تعاليم اساسيه استكند كه مساوات حقوق رجال ونساء 
بـين زن ومـرد فرقـي       . . . طـلاق، ارث، قـصاص و       : مطابق اين قانون اسـت كـه بهائيـان در احكـام، ماننـد             

نگذاشته اند، حتي درحد بلوغ وتكليف نيز آن ها را مساوي دانسته اند،يزداني در كتـاب نظـر اجمـالي در         
سن تكليف يعني اجراي كليـه اوامـر واحكـام شـرعيه پـس از               بلوغ شرعي و  : گويد) 68ص( ديانت بهايي 

كـه تجـاوز   ) پيري ( سالگي برهر پسر ودختر بهايي متساويا فرض و واجب است واز سن هرك         15اتمام  
  .از هفتاد سالگي است، تكاليف شرعي واجب نيست

ن ومـادران   بـر پـدرا   « : گويـد  36صـفحه   ) ضـميمه بيـان عربـي     (در عين حال مي بينيم باب در لوح هيكل          
  ». . .نوشته شد كه بعد از يازده سال، پسر ودختر خود را ازدواج دهند 

 سـاله   11چون سن ذريات به يازده برسد بايد ازدواج كنيد ولي اگـر پـسر               :در صحيفه الاحكام باب آمده    
  . ساله باشد بهتر است10ودختر 

  

   دستورهاي غير منطقي در قصاص-21
) 18ص(نه وغير منطقي در قصاص زياد است از جمله بهاء در اقدس             در سلك بهايي دستورهاي بي رحما     

  :گويد
  .»كسي كه عمدا خانه ديگري را بسوزاند او را بسوزانيد«
 -به موجب اين حكم اگر شخصي اطاق خالي ديگري را آتش بزند، لازم اسـت آن شـخص را بـسوزانند                    (

  !)دقت كنيد
 مثقال طـلا  9اگر مرد و زني زنا كنند، بايد : گويد)15 ص(در اقدس)كه از سوزاندن بدتر ( اما در مورد زنا   

  .به بيت العدل تسليم نمايند
ولـواط  ) محـصنه (حـد زنـاي  : سـؤال  -از رساله سؤال وجـواب نقـل مـي كنـد         ) 267ص(ودر گنجينه احكام  

  .تعيين مقادير حد به بيت العدل راجع است: ودزدي چيست؟ جواب
  .سي نمي تواند به آنها صدمه اي برساند، آنها حكمي ندارندنتيجه اين كه تا بيت العدل تشكيل نشده، ك
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   دستور بي رحمانه در ارث-22
در مرام بهايي،دستورهاي بي رحمانه اي در مورد ارث هست كه ما در اينجا به ذكر يكي از آن دسـتورها          

  :مي پردازيم
ل كـردي در مـورد خانـه        اما آنچـه سـؤا    :از لوح عبدالبهاءنقل مي كند    ) 100ص  (خاوري در گنجينه احكام   

  .مسكوني ميت، آن خانه وتوابع آن از اصبطل و مهمانخانه وحياط ومحل خلوت، مال پسر بزرگ است
  

   اسراف در دفن اموات-23
امـوات خـود را   : گويند)32 باب 5واحد (، وهمچنين باب در بيان    34جناب ميرزا در كتاب اقدس، صفحه       

يا در ميان چـوب سـخت ولطيـف         :ن كنيد، بهاءاضافه مي كند    در بلور، يا سنگ هاي محكم قرار دهيد ودف        
بـه راسـتي بـدني كـه        (گذاشته ودفن نماييد و انگشترهايي كه منقوش به آيه باشند در دست آنهـا كنيـد                 

  )مبدل به خاك مي شود،اين مخارج اسراف آميز وغير منطقي براي چيست؟ وچه نتيجه اي دارد؟
  

   حرمت خريد وفروش عناصر اربعه-24
  .را خريد وفروش نكنيد) آب وخاك وآتش وباد( عناصر اربعه: گويد) 43ص( ب در بيان عربيبا
  

   غسل و وضو وتيمم درمرام بهاء-25
به طوري كه از تتبع ومطالعه كتب وكلمات ميرزا بهاء استفاده شود، غسلي در كـار نيـست ،امـا در مـورد                       

 ـ       : گويد) 7ص( وضو در اقدس   شستـشوي دسـت    (شوييد وهمچنـين    هر روز دست ها وسپس صورت را ب
  .است وضوي نماز واين فرماني است از خداي واحد مختار) وصورت

)  آمـده  5در اقـدس ص   (تيمم نيز در مرام بهاء نيست،وكساني كه از وضو معذورند وآب پيدا نمـي شـود                 
  .»بسم االله الاطهر الاطهر« پنج بار بگوييد

  

   نماز در مرام بهائيت-26
تنهـا  ) 3ص  ( ت وكيفيات وشرايط نماز به خوبي روشن نيست، در كتاب اقـدس            در مسلك بهاء خصوصيا   

به اين مطلب اشاره شده كه نماز در نه ركعت وقـت صـبح وظهـر وشـام نوشـته شـده اسـت، ودر صـفحه           
  .)وآيا اين ورقه چه ورقه اي است به دست نيامده(شرح آن را در ورقه ديگري داده ايم: گويد4



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٢٨

اين مرام را چنين تقسيم كرده اند نماز كبيـر ونمـاز وسـطي ونمـاز صـغير،نماز                  به هر حال بعضي،نماز در      
 ساعت يك بار خوانده مي شود، نماز صغير تنها دو سطر دعا است كه فقط ظهـر خوانـده                   24كبير در هر    

  .مي شود نماز وسطي هم يك ركعت است كه در صبح وظهر وشام خوانده مي شود
ميــرزا حــسينعلي بهــاء واجــب اســت تمــام نمازهــا فــرادا خوانــده نكتــه قابــل توجــه ايــن كــه بــه فتــواي 

  )8،سطر5 اقدس،ص-1.( شود،وجماعت درست نيست جز در نماز ميت
نماز جماعت حرام است مگر در نماز ميت كه اجتمـاع بـراي             : گويد)324صفحه  ( باب نيز در بيان فارسي    

  .نماز ميت مي كنيد ولي قصد فردا مي نماييد
 بـار در    19 استفاده مي شود كه نماز به دستور باب عبارت از آن است كـه                93فحه  از كتاب آيين باب ص    

  ». . .شهّدِ االلهُ انَّه لا اله الا لّه الخلّقًْ و الاْمّرً « :روز با وضو روبه قبله بايستد واين آيه را بخواند
  

   روزه در مرام بهائيان-27
است كه نوزدهمين مـاه باشـد انجـام مـي شـود      » علاء«ماه روز است، وآن در  19روزه در مرام باب وبهاء      

وعيـد فطـر آن هـا همـان         .)  روز است  19 ماه وهر ماهي     19 قبلا گفتيم در مرام باب وبهاء هر سالي          -2(
) 18،بـاب 8واحـد   (  چنان كه در بيـان     -3.(عيد نوروز است ،وحد روزه از طلوع آفتاب تا غروب آن است           

  )تصريح شده است به اين مطلب 7و6ودر اقدس صفحه 
  

   زكات در مرام بهاء-28
كسي كه اضافه بر مخـارج سـاليانه خـود نـوزده       :مي نويسد ) 80 -72ص(درباره زكات، در گنجينه احكام    

داشته باشد لازم است نوزده در صـد آن را بپـردازد وهـر              ) از جهت قيمت اگر چه جنس باشد      (مثقال طلا 
 نيز  16 باب   8 وبيان واحد    27ب در كتاب اقدس صفحه      اين مطل . . .  نخود است  19مثقال در اين مسلك     

  .ذكر شده است ،وزكات بايد در هر زماني به دست رئيس بهائيان برسد
  

   حج از نظر بهائيان-29
براي اين كه بابيان وبهائيان در حج عقب نمانده باشند، از طرف بـاب وبهـاء دسـتور حـج هـم داده شـده            

 كرده اند، حج در مسلك باب عبارت است از زيارت خانـه بـاب               است ولي آن را تنها براي مردان واجب       
در شيراز، ودر مسلك بهاء زيارت خانه باب در شيراز يا خانه حسينعلي بهاء در بغداد بـه هـر كـدام كـه                        

 10 و اقـدس صـفحه       61نزديك تر است همان را حج نمايد،چنان كه اين مطلب از لـوح مـستور، سـوره                  
  .اده مي شود استف53وگنجينه احكام صفحه 
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وقتي كه وارد شـهر بغـداد شـدي         : ، در مورد دستور حج خانه بهاء در بغداد گويد         56در لوح بهاء صفحه     
تكبير بگو تا به نزديك شط بغداد برسي در آنجا بهترين لباسـهاي خـودرا بپوشـان وسـپس وضـو بگيـر                       

  !وبراي زيارت آن خانه روانه شو
  

   سقوط امر به معروف ونهي از منكر-30
 مرام بهاءامربه معروف و نهي از منكرمنع وتحريم شـده جـز بـراي رؤسـاي خـود، يزدانـي در كتـاب                        در

حق اعتراض و چون و چرا و امر به معروف و نهي ازمنكراز اشخاص نسبت به                ((گويد)68صفحه ي (نظراجمالي
 ومربـي و    اعمال ديگران سلب شده و فقط محافظ روحاني بابيوت عدل حق حاكميـت بـر نفـوس داشـته و ناصـح                     

  .))  مراقب اشخاص مي باشند
  )به راستي آيا اين وظيفه بزرگ خير خواهي و هدايت و راهنماييبايد مخصوص يك عدة اندك خاصي باشد؟(
  

  مخالفت باعلم و دانش 
گهگــاهي شــنيده مــي شــود كــه پيــروان بــاب و بهــاء خــود را داراي افكــار مترقــي و پــيش رفتــه وروش 

مي وروح زمان معرفي وقلمداد مي كنند، براي آن كه بدانيـد تـا چـه انـدازه                  نووسازنده مطابق موازين عل   
جلـب  » اقـدس «و» بيـان «اين ادعا بي پايه واساس است كافي است كه نظر شما رابه چنـد نمونـه ازدسـتور                 

  : كنيم
  : گويد24صفحه 6 واحد 6ميرزا علي محمد د ركتاب بيان عربي در باب

بالبيان؛آنچه را كه تاكنون نوشتيد نـابود كنيـد وحتمـا بـه كتـاب بيـان                 فلتمحونَ كل ما كتبتم ولتستدلنَ      « 
  ».استدلال نماييد

  : گويد13 صفحه 4،واحد 10ودر باب 
وان ما اخترع من المنطق والاصول وغير همـا لـم يـؤذن لا حـد                . . .لا يجوز التدريس في كتب غير البيان        « 

وا نيست؛، وآن چه كه اختراع شده به نام منطـق           من المؤمنين؛ تدريس در كتاب هاي غير از كتاب بيان ر          
  .)كه آن ها را بياموزند(».واصول و غير آن دو براي احدي از مؤمنان اذن داده نشده

  : گويد55، صفحه 11، واحد7ودر باب
نهي عنكم في البيان ان لا تملكنَ فوق عدد الواحد من كتاب وان تملكتم فليلز مـنَكم تـسعه عـشر مثقـالا                       

 19 في كتاب االله لعلًكم تتقون؛ در كتاب بيان از شما نهـي مـي شـود كـه مالـك زيـادتر از                         من ذهب حدا  
براي هر  ( كتاب داشتيد ،بر شما    19نشويد واگر بيش از     )  است 19 كلمه واحد به حساب ابجد       -1(كتاب  
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واجـب مـي گـردد،اين حـدي اسـت در كتـاب خـدا، شـايد           )به عنوان كفـاره   (  مثقال طلا  19) كتاب اضافي 
  ».يزكار گرديدپره

  : گويد238 صفحه 7ودر بيان فارسي باب اول،واحد 
از اسـتعمال آن گذشـته، مالـك آن،         ) مطابق با عدد اسم علي محمد     ( سال 202واجب است هر كتابي كه      «

 عنوان مطلب در بيـان فارسـي صـفحه          -2( .»آن را تجديد كند، يا آن را نابود سازد ويا به شخصي عطا نمايد             
  )في تجديد الكتب اذا انقضي عليها اثني ومأتين حولا و محو كتب من قبل او انفاقه الي احد:   چنين است238

تا آنچـه را    . . . سؤال كردن درباره كتاب بيان بر شما حرام است        «:  گويد 34وبهاء در كتاب اقدس صفحه      
  ».كه مورد احتياجتان است بپرسيد نه آنچه را كه مردم گذشته مذاكره كرده اند

 دستورها مخالف با علم ودانش وتحقيق ودعوت، واعتقاد چشم و گوش بسته به مطالـب مجهـول                  آيا اين 
نيست؟ اگر انسان ها تنها در چهار چوب كتاب بيان قـرار بگيرنـد وبـه همـين مقـدار قناعـت كـرده ويـا                          

نـد   سـال را نـابود كننـد وبـه دور بريز    202 كتاب بر آن ها حرام باشد وكتب قبل از  19داشتن بيشتر از    
وعلوم ديگري مانند منطق واصول وغير آن ها را نياموزنـد، نتيجـه آن جـز توقـف وجمـود وعـدم ترقـي                        

  .قضاوت با خوانندگان! وتكامل وسرانجام دشمني با توسعه علمي در شؤون مختلف خواهد بود؟
  

  ارزيابي ونتيجه گيري
 مـشروح آن را در كتـاب محاكمـه          -1( اين ها نمونه هايي از احكام باب وبهاء بود كه به اختصار بيان شد             

مقايسه وارزيابي ايـن دسـتورها را بـا دسـتورهاي منطقـي             .)  مطالعه فرماييد  3و2وبررسي باب وبهاءجلد    
وحياتبخش اسلام بر عهده خوانندگان مي گذاريم،افراد اغفال شـده از همـين مـسير نيـز مـي تواننـد بـه                       

ن سـراب بـه جـاي آب چيـز ديگـري نيـست، بـه        مسلك پوشالي باب وبهاء پي ببرند كه به جز جلوه داد          
راستي آيا اين احكام پوچ وغير منطقي ودور ازحساب وعقل مي تواند جايگزين دسـتورهاي عقـل پـسند                   
ودرخشان ومنطقي باشد؟ به عنوان نمونه آيا مي توان بين حج اسلامي با آن همه شكوه وجلالـش بـا حـج          

قايـسه صـحيح وارزيـابي عميـق بـين دسـتورهاي            باب وبهاء مقايسه كرد؟هر شخص روشن ضميري بـا م         
اسلامي با اين دستورهاي باب وبهاء قضاوتي جز اقرار به استواري و اتقان دستورهاي اسلام وپوچي وتهي                 
ــا ايــن     بــودن دســتورهاي بــاب وبهــاء نــدارد، بــا توجــه بــه ايــن كــه پيــروان بــاب وبهــاء معتقدندكــه ب

  .دستورها،دستورهاي اسلام نسخ گرديد
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درهمين جا سخن خودرا با ذكر آيه اي از قرآن پايان داده وبراي همه به خصوص بـراي اغفـال شـدگان                      
  :هدايت به راه راست را آرزو مي كنيم

  

»... بادشًر عّفب *             لوم اوه كلئاو االلهُ و مداهينْ هًالذ كلئاو نّهونْ اّ حسِتبًعّونْ الْقوّلّ فيعستّمينْ يًالاّْ لبْاب؛ِ  الّذ  

مژده بده بندگانم را آنان كه سخنان را بشنوند،در ميان آن ها از گفتار نيك پيروي مي كننـد،اين                   
        ها افرادي هستندكه خداونـد آن هـا را هـدايت كـرده وافـراد صـاحب انديـشه وخـرد همـين هـا                         

  ) 17: زمر-1( ».مي باشند

  پايان

*    *   *  
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